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    (         139جلسه  3/7/91        )شنبهدو     
                                            

 

از روشن شدن معناي مثلي و قيمي بحـث در           بعد
مثلي و قيمي بودن چيزي شك       اين بود كه اگر در    

 شـبهه مـصداقيه      و  باشـد  چه شبهه مفهوميه   ( كنيم
  يـا  اسـت  اشـتغال ذمـه      اصلمقتضاي  آيا  ) باشد  

  .؟ برائت ذمه 
متعلَّـق ضـمان پـنج     در   فرمودند) ره(امامحضرت  

  :وجه وجود دارد 
خـود عـين    اعتبـاراً   في الذمه   ما  اينكه : لوجه او  

 و اگر عين نباشد بايـد مـثلش         ء الأدا  تا يوم  است
ايي بر اين وجه مترتـب      پرداخت شود كه بعد بحثه    

ه اگر عين تلف شود آيا قيمـت        اينكمثل   مي شود   
 ميزان است يـا قيمـت يـوم الغـصب و            يوم التلف 

  . الأخذ ويا قيمت يوم الأداء؟ 
 يعني بايد   است اينكه ما في الذمه بدل        :مدووجه  

  جبـران  خسارت بوجود آمده را با پرداخت بـدل       
  .كند تا اينكه مالك راضي شود 

ما فـي الذمـه مـي       ،  اينكه مطلقا مثل     : سومجه  و
زيرا مثل ، أقرب إلي التالف است يعنـي هـم   باشد  

داراي صــفات و هــم داراي ارزش و ماليــت مــي 
 ـ          يباشد البته بايد توجه داشته باشيم كه گاهي مثل

 است و گاهي كم ياب است و گاهي قيمت          فراوان

ل دارد و گـاهي بـه طـور كـل           ي و تنـزّ   بازار ترقّ 
كـه بعـدا    ارزش و قيمت مثـل سـاقط مـي شـود            

  .اهيم كرد ش را مطرح خوثمباح
 استما في الذمه     اينكه مطلقا قيمت  : چهارم  وجه  

كه در اينصورت نيز گاهي قيمت به معنـاي ارزش          
 درهـم و  ( است و گاهي قيمت به معنـاي أثمـان          

  .مي باشد ) نار دي
نكه مافي الذمـه در     اي) قول مشهور   (  :پنجم  وجه  

 قيمت مي باشـد ، ايـن پـنج     قيميدرمثلي مثل و  
  .ق ضمان بود كه به عرضتان رسيد وجه در متعلَّ

در ادامه كلامشان ضمن اختيـار      ) ره(امامحضرت  
)  و در قيمـي قيمـت        در مثلي مثـل   ( قول مشهور   
وجـوه   در   اقيه مـصد  يـا  مفهوميـه     ي وقوع شـبهه  

ررسي قـرار   يك به يك مورد ب     را   پنجگانه مذكور 
اً عـين  اعتبار(  در مورد وجه اول    ايشانمي دهد ،    

مي فرمايد اگر در اين     ) تا يوم الأداء در ذمه است       
آن بـا قيمـت      پرداخت شود و قيمت      صورت مثل 

 شده  در واقع هم مثل پرداخت    بازار مساوي باشد    
 پرداخت شده از    ولي اگر قيمت مثلِ   ،  هم قيمت    و

قيمــت بــازار كمتــر باشــد يــك مقــدار روي آن 
ه قيمت بازار برسد تا اينكـه       بكه  گذاشته مي شود    
هم مثل و هـم قيمـت پرداخـت         در اين فرض نيز     

 ـ          ،شود   ه  در واقع چونكه ما نمي دانـيم مـافي الذم
را پرداخت  هم مثل و هم قيمت      كار  ت با اين    سچي
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كرده ايم و ذمه ما بريء شده است ، هـذا كلّـه در              
جائي است كه ما قيمـت را بـه معنـاي ماليـت و              

ائر بين أقل   ارزش بگيريم كه در اين صورت امر د       
و أكثر مي شود ، اما اگر قيمت را به معناي أثمان            

بگيريم امر دائر بين متباينين مـي       ) درهم ودينار   ( 
 پـولش يد انگور را بدهيم يا      شود مثلا نمي دانيم با    

ر كرده و شيخ انصاري در اينجا تخيير را اختيا  ، را
نجائي است كـه مجتهـد      آفرموده ما نحن فيه مثل      

  ، ولي  دن دو مي باش   آجت دارد و مخير بين      دو ح 
نجا با مانحن فيه    آكنيم كه تخيير در      ما عرض مي  

بود و  تخيير در آنجا بين حجتين      فرق دارد چراكه    
 روايـت مخـصوص     مجتهد مردد بود و ما نـص و       

اما مـا نحـن     درباره تخيير در اين صورت داشتيم       
فيه موضوع است و حكم نيست و مجتهـد نيـست    
بلكه خود شخص مي باشد كه در موضـوع شـك           

    حالٍ در اينجا بايـد شـخص        كرده است ، علي أي 
ضامن هم مثل و هم قيمت را نزد طلبكار ببـرد و            

تـا اينكـه    ل را بردار ويا مثل را       گويد يا پو  به او ب  
هركدام ذمه بشوم و اگر طلبكار توافقاً       لمن بريء ا  

را بـردارد مطلـب تمـام       ) مثل يا قيمـت     ( نها  آاز  
است ولي اگر برندارد و با هم توافق نكنند بايد به           

بين آنهـا صـلح     كم شرع مراجعه كنند تا اينكه       اح
قهري برپا كند و اما اگر با هم صلح نكردند حاكم           

القرعة لكل امـرٍ     (شرع براي آنها قرعه مي اندازد       

 ، هذا كلام   صومت بشود اينكه فصل خ  تا  )  مشتبههٍ
،  مام امـام الكـلام    و كلام الإ  لأول  في وجه ا  الإمام  

  . گر نيز حل شدالبته طبق اين مبنا تمام اقوال دي
في الذمه  دوم يعني اينكه ماوجهو اما طبق   خوب   

في الذمه مثـل    بدل باشد و يا طبق قول سوم كه ما        
باشد از دو حال مذكور خـارج نيـست يعنـي در            

 البته   را بايد بدهد    و يا قيمت   م ابراء ذمه يا مثل    مقا
ثـل را  اگر م)  مافي الذمه مثل باشد( ر قول سوم  د

مطلـب تمـام    و طلبكار قبـول كنـد       تحويل بدهيم   
منتهي بايد به دو چيز توجه داشـته باشـيم ؛            است

ي و تنزلّ قيمتهـا     اول اينكه آيا ضامن در مثلي ترقّ      
را ضامن است يا نه؟ مـشهور مـي گويـد ضـامن             

ما در اينجا حرفهايي داريم كه بعداً       ت كه البته    نيس
، دوم اينكه اگـر مثـل كـلاً از           عرض خواهيم كرد  
ن آن ذمـه را     ده باشـد آيـا داد     قيمت و ارزش افتا   

بحث نيز  برئ مي كند يا نه؟ كه بعداً در اين رابطه           
  . خواهيم كرد

و اما لو قلنا كه ما في الذمه هميشه قيمـت           خوب   
در اينجا اگر بگـوئيم قيمـت        ) چهارمقول   (باشد  

به معناي ارزش و ماليت است و امر دائر شود بين           
و اكثر بدهكار مي تواند اصل برائـت جـاري          اقل  

 اگـر بگـوئيم قيمـت بـه         و كند و كمتر را بپـردازد     
است اجراي اصـل    )  درهم و دينار   (معناي أثمان   

تغال يقيني فراغ يقينـي     كل است زيرا اش   برائت مش 
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ل ذمـه بـدهكار     در اينجـا اشـتغا    لـذا   مي خواهد   
 بايـد متـيقنّ و بيـشتر را         واستصحاب مـي شـود      

) ره( خلاصه اينكـه حـضرت امـام       ، پرداخت كند 
ادير بحث مبسوط و مفصلي قطبق تمامي اقوال و ت

  . را انجام داده اند كه تا حدودي به عرضتان رسيد
در ضـمن كلامـشان     ) ره(و اما حضرت امام   خوب  

اشكال در حاشيه مكاسب    سيد فقيه يزدي    كلام  به  
 فرموده كه   يشان در حاشيه مكاسب   ه اند زيرا ا   كرد

 ون چ ـ يعنياحتياط كرد   مطلقا بايد   در مانحن فيه    
شك داريم آيا در ذمه ضامن مثلي است يا قيمـي           

بحـث  يـك    ايشان    بعد بايد هر دو پرداخت شود ،     
 همانطور كه اصوليين    فرمودهاصولي مطرح كرده و     

علـم علـم اجمـال    در مقدمة الوجـود در اطـراف        
د در اينجـا نيـز بايـد        هـستن  و احتيـاطي  اشتغالي  

  .  احتياط كنند
فقيه يزدي در ادامه كلامش مي فرمايد شـما         سيد  

 يـا    باشد » لاضرر« هر كجا كه     در مقدمة الوجود  
نيـد و   كنيد و يا تمسك مـي ك       به آن تمسك نمي   

مـثلا   را برمي دارد   وجوب » لاضرر« مي گوئيد   
في الذمـه اش   بدهكار بخواهد مثل مـا اگر شخص 

 ـ         د تـا   را پرداخت كند بايد به شهر ديگري سفر كن
آن را تهيه كند در حالي كه خوب اين سفر برايش           

 فيه نيز بايـد همـين       خوب در مانحن   ، ضرر دارد 
 ـ     در اينجا  چرا  پس كار را بكنيد   د مـي گوئيـد باي

الي ح ـدر  را پرداخت كند    يكي از مثل و يا قيمت       
ياطاً هـم    مقتضاي علم اجمالي آن است كه احت       كه

در ) ره(، حضرت امام  !؟مثل داده شود و هم قيمت     
 رق دارد جواب مي فرمايد كه مانحن فيه با آنجا ف        

، اولاً در آنجا كه گفتـه شـده در مقدمـة الوجـود              
 جاري نمي شـود و يـا جـاري         » لاضرر« قاعده  

مي شود و وجوب را برمي دارد علتش آن اسـت           
طبع قضيه اين ضرر را اقتـضا مـي كنـد يعنـي             كه  

 حكم مقتضي ضرر باشد نمي توان       هركجا كه طبعِ  
 تمسك كـرد مـثلاً در بـاب          »لاضرر« به قاعده   

مثلاً كشته   (هاد طبعاً مقتضي ضرر     جهاد چونكه ج  
 » لاضـرر « اسـت نمـي تـوان در آن بـه           )  شدن

مـي فرمايـد در     ) ره(، حـضرت امـام     تمسك كرد 
مانحن اينطور نيست زيرا اولاً اينجا امر مالي است 

لذا بايد ، نياً يك چيز بدهكار است نه دو چيز         و ثا 
ي يـا صـلح قهـري و يـا          اهي كه ما گفتيم يعن    به ر 

 بنابراين مـانحن فيـه بـا مـوارد          شودقرعة رجوع   
نمي شود اين دو    و   ديگري كه ذكر شده فرق دارد     

 مع الفارق مـي     يد و چنين قياس   هم قياس كر  را با   
  .... شاء االله باشد ، بقيه بحث بماند براي فردا إن

  
  والحمدالله رب العالمين و صلّي االله علي

 محمد آله الطاهرين


